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عراق پس از شکســت هایی که پیش از فتح خرمشــهر 
تجربــه کرد، وارد فاز دفاعی شــد. صدام نیز در تلاش 
بــود راهــی فــوری بــرای کشــاندن ایرانی هــا پــای میــز 
مذاکــره پیــدا کند امــا تلاش هایش همواره با شکســت 
مواجــه می شــد. 22 فروردین 1361، صــدام در مجلس 
عــراق صحبــت کــرد و گفــت هــدف اصلــی  اش حــالا 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران به اهداف اســتراتژیکش 
اســت؛ او ایــن اهــداف را ورود به خاک عــراق، نابودی 
شــهرهای عراقــی و انضمــام آن بــه ایــران عنــوان کرد. 
لحــن صحبت هــای صــدام بــا روزهــای آغازیــن جنــگ 
فرق کرده بود و حالا بیشــتر به دنبال راهی برای پایان 
دادن بــه جنگــی بود که بــه نفع ایران پیــش می رفت. 
این موضع پس از آن که عراق خرمشهر را نیز از دست 
داد، وارد مرحلــه ای تــازه شــد و نگرانی های صدام، به 
وقــوع نزدیک تــر. در یکــی از اســناد ســی آی ای آمده: 
»بــا در نظــر گرفتن جوانب، ما انتظار نداریم که ارتش 
ایــران با ]تــدارک[ حملــه ای وارد خاک عراق شــود، اما 
وسوسه  ]برای انجام[ این کار بسیار زیاد خواهد بود.« 

برآوردی که البته غلط از آب درآمد.

مرحله ی دوم عملیات  

در طــرح مرحلــه ی دوم، کــه 16 اردیبهشــت آغــاز شــد، 
رزمنــدگان قــرارگاه قــدس در محــور کرخه نــور دوبــاره 

شانس شــان را امتحان می کردند. رزمندگانی 
اهواز-خرمشــهر  جــاده ی  در  کــه  هــم 

شــلمچه  و  مــرز  ســمت  بــه  بودنــد 
کــه  عراقی هــا  می رفتنــد.  پیــش 
پیش بینی کرده بودند ایرانی ها به 
ســمت خرمشــهر بروند، بــا رفتن 
ایرانی ها به ســمت مرز غافلگیر و 
وحشت زده شــدند. اگر ایرانی ها 

از مــرز عبــور می کردنــد و طبــق 
طرح شان به نشوه می رسیدند 

از آن جــا تا خرمشــهر عراقی ها 
محاصره می شدند.

فرماندهــی عــراق کــه نــه تنها خرمشــهر که 
تصمیــم  می دیــد،  تهدیــد  در  هــم  را  بصــره 
بــا  جنگیــدن  قیــد  گرفــت.  هوشــمندانه ای 
نیروهای قرارگاه قدس را زد و زمین های 
اشغالی را که روبروی قدس بود رها 

کــرد و نیروهایــش را جمع کرد و برد روبروی قرارگاه فتح 
و نصر گذاشت تا ایرانی ها به مرز نرسند و اگر رسیدند 

از مرز عبور نکنند.
قرارگاه قدســی ها، که در مرحله ی اول جنگ ســختی را 
پشــت  سر گذاشــته بودند، این بار هر چه پیش 
آمدنــد عراقــی ندیدنــد؛ عراقی هــا قبل 
بودنــد.  رفتــه  ایرانی هــا  رســیدن  از 
درنتیجــه هویزه، پــادگان حمید و، 
جفیــر آزاد شــد. البتــه عراقی هــا 
از هــر جــا عقــب رفتــه بودند جز 
ویرانــه باقی نگذاشــته بودند. نه 
از پــادگان حمید چیزی مانده بود 
نه از شهر هویزه؛ جز یک ساختمان 

و یک مسجد.
حــالا دیگــر ایرانی هــا می جنگیدند تا به 
مرز بین المللی و بعد ساحل شط العرب برسند. 
عراقی ها هم شــدید مقاومت می کردند تا چنین نشود. 
گروهــی از ایرانی هــا به مرز رســیدند اما گروه دیگر، که 
باید به مرز شــلمچه می رســیدند، موفق نبودند. حضور 
نیروهای پرشــمار عراقی تصور عبور از مرز و رســیدن به 

آن سوی ساحل شط العرب را از ایرانی ها دور کرد.

 17 اردیبهشت 1361، پس 
از آغاز مرحله ی دوم عملیات. 

بخشی از مناطق با عقب نشینی 
بعثی ها آزاد شد اما نبرد سخت در 

بخش های دیگر ادامه داشت.


